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Abstract  

The question of this research is the formulation of a conceptual model of religious 

spirituality, as well as faith-based spirituality, derived from religious sources. The problem-

solving method employed in this study was as follows: first, the most important definitions 

of spirituality were collected and presented; then, the characteristics of spirituality were 

extracted from these definitions. Subsequently, based on these characteristics, a relatively 

general definition of spirituality was inferred. Finally, this definition was applied to 

religious sources in order to derive a conceptual model of religious spirituality from those 

sources—one that exhibits the greatest affinity with the general definition of spirituality. 

What we found from religious sources was that spirituality comprises a six-stage process, 

wherein everything that occurs within these stages constitutes spiritual matters. 

Nevertheless, some of these stages can be regarded as the origin of spirituality, others as its 

core, others as its effects, and yet others as higher levels of spirituality. In general, religious 

spirituality is a form of connection with God and, more specifically, means “al-inqitāʿ ilā 

Allāh” (complete detachment [from everything else and turning] toward God). Faith-based 

spirituality can be understood as a kind of lived spirituality accompanied by divine 

tranquility (sakīna) that occurs for the believer after faith and righteous deeds. 

 
Keywords: spirituality, religious spirituality, faith-based spirituality, faith, secular 

spirituality, conceptual model. 
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 نموذج مفهومي لمعنوية دينیة إيمانیة المحور
 

 1رضا برنجکار 
 الملخص

المشكلة التي يناقشها البحث الراهن هي تدوين نموذج مفهومي لمعنوية دينیة، وکذلك لمعنوية تتمحور حول 
مستلهمة من المصادر الدينیة. والخطوات المتّبعة لحلّ هذه المشكلة البحثیة هي کما يأتي: في البداية: الإيمان 

جمع وعرض أهم تعريفات المعنوية؛ ثم استخلاص خصائص المعنوية من هذه التعريفات. بعد ذلك، استنباط 
خیرة، عرض هذا التعريف علی المصادر تعريف عام نسبیًا للمعنوية بالاستناد إلی هذه الخصائص. وفي المرحلة الأ

الدينیة، بهدف استنباط نموذج مفهومي للمعنوية الدينیة من هذه المصادر، علی نحو يكون أکثر قربًا من التعريف 
ولقد تبیّن من خلال المصادر الدينیة بأنّ المعنوية عملیة مكوّنة من ست مراحل، وکل ما يحدث في  العام للمعنوية.
عدّ من الأمور المعنوية. مع ذلك، يمكن النظر إلی مرحلة من هذه المراحل بوصفها مصدرًا هذه المراحل ي  

عدّ المعنوية الدينیة  للمعنوية، ومرحلة أخری کنواة أصلیة وثالثة کنتائج ورابعة کمراتب علیا للمعنوية. بوجه عام، ت 
مكن اعتبار المعنوية القائمة علی الإيمان نوعًا نوعًا من الارتباط بالله، وبمعنی أخص، تعني الانقطاع إلی الله. وي

 من المعنوية المعاشة المقترنة بالسكینة الإلهیة، والتي تتحقق للمؤمن بعد الإيمان والعمل الصالح.
 

المعنوية، المعنوية الدينیة، المعنوية القائمة علی الإيمان، الإيمان، المعنوية العلمانیة، الألفاظ المحورية: 
 المفهومي.النموذج 
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 محور  مدل مفهومی معنویتّ دینی و ایمان

 

 1رضا برنجکار  16/03/1404تاريخ دريافت: 

   12/04/1404تاريخ تأيید: 

 

 چکیده
محور از منابع دينی است. روش   مسئله اين پژوهش، تدوين مدل مفهومی معنويّت دينی و نیز معنويّت ايمان

گاه   شد؛ آنآوری و ذکر   ترين تعاريف معنويّت جمع  حلّ مسئله تحقیق به اين صورت بوده است که ابتدا مهم
ها، تعريف نسبتاً عام معنويّت استنباط   های معنويّت از اين تعاريف استخراج شد. سپس بر اساس اين ويژگی  ويژگی

شد. در نهايت، اين تعريف به منابع دينی عرضه شده تا مدل مفهومی معنويّت دينی از منابع دينی استنباط شود که 
ت داشته باشد. آنچه از منابع دينی يافتیم اين بود که معنويّت فرآيندی شش بیشترين قرابت را با تعريف عام معنويّ 

افتد امور معنوی هستند. با وجود اين، برخی از اين مراحل را   ای دارد که همه آنچه در اين مراحل اتفاق می  مرحله
ثار معنويّت و برخی ديگر را توان به منزله منشأ معنويّت، برخی ديگر را هسته اصلی معنويّت و برخی ديگر را آ  می

تر الانقطاع   معنای خاص  تر معنويّت دانست. به طور کلی معنويّت دينی نوعی ارتباط با خدا است و به  مراتب عالی
توان نوعی معنويّت زيسته و همراه با سكینه الهی دانست که پس از ايمان   محور را می  الی الله است. معنويّت ايمان

 .دهد  مؤمن رخ می و عمل صالح برای
 

 محور، ايمان، معنويّت سكولار، مدل مفهومی.  معنويّت، معنويّت دينی، معنويّت ايمانواژگان کلیدی: 
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 مقدمّه

عصر  -1کنند:   بندی می  معمولا غربیان میراث علمی و تمدنی خود را در سه مرحله طبقه
شد،   ن دوره اگر خدا هم مطرح میباستان و دوره يونانی که حول محور شناخت طبیعت بود. در اي

دوره قرون وسطی که بر محور خدا و دين بود و علم و  -2در راستای تبیین جهانِ طبیعت بود. 
عصر جديد که محور آن انسان بود و همه  -3شد.   فلسفه در راستای فهم و دفاع از دين مطرح می

 جهانی و رفاه و شادی او بود.  علوم برای انسان اين
دوره رنسانس و آغاز عصر  -1شود؛ مانند:   تر تقسیم می  های فرعی  ره به نوبه خود به دورهاين دو

عصر ماشینیسم که  -3مدارانه است؛   عصر روشنگری که تثبیت عصر جديدِ انسان -2جديد؛ 
کند که   انسان فكر می 19دوران چیدن میوه تمدن جديد غرب است که با ظهور تكنولوژی در قرن 

بهشت زمینی و زندگی ابدی و همراه با رفاه و لذّت تحقّق خواهد يافت. در اين دوره  20در قرن 
شود و تفكر   مثابه يک ماشین فهم می  شود و همه چیز از جمله انسان به  تفكّر ماشینیسم حاکم می

 شود.  گرايانه بر انسان حاکم می  پوزيتیويستی و مادی
 60تحقّق بهشت زمینی، دو جنگ اوّل و دوّم جهانی با ، به جای 20امّا در نیمه اوّل قرن 

های معنوی مانند   کند با فقر و فلاکت و بحران  ای تبديل می  میلیون کشته اروپا را به ويرانه
معنايی زندگی، ناامیدی، تنهايی و از خودباختگی. در چنین شرايطی، متفكّران قرن   گرايی، بی  پوچ
 کنند.  ها، معنويّت را مطرح می  ها و نزاع  روحی و نیز جنگ برای رهايی از اين مشكلات 20

 توان  ترين اين متفكّران هستند که آنان را به دو گروه دينی و غیردينی می  فلاسفه اگزيستانس عمیق
تقسیم کرد. سورن کرکگور و گابريل مارسل، معنويّت دينی و خدامحور و کارل ياسپرس، معنويّت 

کنند. آنان به جای تفكّر انتزاعی و آفاقی فلاسفه سنّتی، بر اساس تفكّر انفسی   غیردينی را مطرح می
وفان اگزيستانس ترديد نقش فیلس  دهند. بی  های خود را سامان می  و تجربیات درونی و قلبی ديدگاه

در نقد مدرنیته و تأکید بر تجربه زيسته انسان در فضای فكری قرن بیستم و طرح معنويّت 
های  در دهه spirituality شناسی دين در باب مفهوم  تأثیرگذار بوده است؛ امّا آنچه در ادبیات روان

اقتدار نهادهای  شدن دين، کاهش تأثیر اموری همچون فردی  پايانی قرن بیستم مطرح شد، تحت
بندی شده است. امّا  گرا صورت شناسی انسان های معنويّت نو و توسعه روان دينی، گسترش جنبش

شناسان نبود و صدها فرقه معنوی که   محور مختص فیلسوفان و روان  های معنويّت  طرح ديدگاه
ها   وجود نهاد. اين فرقه ها بدون دين و حتّی خدا بود، در اروپا و آمريكا پا به عرضه  بسیاری از آن

 برای رهايی انسان از درد و رنج و رساندن او به آرامش و معنابخشی به زندگی او تأسیس شد.
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محور از منابع   مسئله اين پژوهش، استنباط مدل مفهومی معنويّت دينی و نیز معنويّت ايمان
 دينی است. روش حل اين مسئله و مراحل آن بدين شرح است:

 آوری شده است.  ترين تعاريف معنويّت جمع  مابتدا مه -1
 های معنويّت از اين تعاريف استخراج شده است.  در مرحله بعد ويژگی -2

 شده، تعريف نسبتاً عام معنويّت استنباط شده است.  های استخراج  گاه بر اساس ويژگی  آن -3

ز منابع دينی استنباط سپس اين تعريف به منابع دينی عرضه شده تا مفهومی از معنويّت ا -4
 شود که بیشترين قرابت را با تعريف عام معنويّت داشته باشد.

ها طی   محور و مراحلی که انسان  در نهايت سعی کرديم فرآيند معنويّت دينی و ايمان -5
کنند تا به آخرين مرحله از معنويّت برسند، توضیح دهیم. در اين قسمت از ريشه و منشأ   می

 محور برسیم.  کرديم تا به معنويّت عمومی و در نهايت، معنويّت ايمانمعنويّت شروع 

ممكن است چنین اشكال شود که بر چه مبنای نظری، مفهومی که در بستر تاريخی و فرهنگی 
عنوان نقطه آغاز مطالعه منابع اسلامی انتخاب شده است و اگر متون  خاصی شكل گرفته، به

تری باشند، روش پژوهش چگونه امكان کشف  ت يا گستردهاسلامی واجد ساختار مفهومی متفاو
های مفهومی بیرونی بر متن جلوگیری  کند و تا چه اندازه از تحمیل چهارچوب آن را فراهم می

 شود. می

شده در میان معاصران برای معنويّت تنها   های مطرح  در پاسخ بايد گفت تعاريف و ويژگی
شده يا خیر و   ها مطرح  ا در متون دينی اين تعاريف و ويژگیعنوان پرسشی پیش روی ماست که آي  به

گیرد،   عنوان معنويّت مورد بحث قرار می  ترين مفاهیم دينی به آنچه به  اگر مطرح نشده نزديک
شود، با آنچه   که خواهیم ديد آنچه از متون دينی درباره معنويّت استنباط می  گونه  چیست؟ همان

 ه، متفاوت است. شد  توسّط غربیان مطرح
 شناسی معنويّت شود.  ای به واژه  قبل از هر چیز مناسب است اشاره

 شناسی معنویتّ  واژه -1

معنای روح و   به spiritusاست که از واژه لاتینی  spiritualityواژه معنويّت، معادل انگلیسی 
به معنی اصل حیات و است که  psycheنفس گرفته شده است. معادل اين کلمه لاتینی واژه يونانی 

دانستند و به چهار نفس نباتی،   يونانیان منشأ حیات را نفس می. (Reese,1995:547)زندگی است 
حیوانی، انسانی و فلكی باور داشتند. اين کلمه در عربی به الروحانیه ترجمه شده است. در فارسی 
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را به روحی يا روحانی ترجمه  spiritualنیز بسیاری از مترجمان اين واژه را به روحانیت، و واژه 
های روحی، روحانی، مجرد و معنوی را پیشنهاد   اند و برخی مانند آقای اديب سلطانی ترجمه  کرده

(. شايد دلیل ترجمه کلمه مورد نظر به معنويّت اين 835-834: 2، 1371کرده است )بريجانیان، 
ها، علّت غايی و امر قدسی   ی، ارزشباشد که در تعاريف اين واژه، معنای زندگی، معنای غیرماد

به  spiritualذکر شده است که با واژه معنويّت مناسبت دارد. در متون مقدّس مسیحیان هم انسانِ 
که در پی لذّت و   شود که زندگیش تحت تأثیر خدا است و در برابر کسانی هستند   کسی گفته می

رسی هم معمولًا صفت معنوی در برابر (. در فا24: 1398اند )شلدريک،   رفاه بدنی و مادی
شود: لذّت مادی و لذّت معنوی، سود مادی و سود   رود و مثلًا گفته می  صفت مادی به کار می

سان معنويّت به چیزی فراتر از بدن و امور مادی   معنوی، گرايشات مادی و گرايشات معنوی. بدين
 مرتبط است.

بی قديم وجود ندارد تا بتوان از لغت و آيات و واژه معنويّت در قرآن و احاديث و نیز عر
ها به کار رفته است، معنای معنويّت را استنباط کرد و معنويّت دينی و   احاديثی که اين واژه در آن

اسلامی را که هدف اصلی اين مقاله است، تبیین کرد. برای رسیدن به اين هدف، لازم است ابتدا 
و پس از آن، به تحلیل مضامین اين تعاريف پرداخت و تعاريف مهم معنويّت را بررسی کنیم 

های اصلی معنويّت جديد را استخراج کنیم و در صورت امكان، تعريفی تقريباً عام از   ويژگی
های اصلی معنويّت را بر قرآن و احاديث  معنويّت را ارائه کنیم. آنگاه اين تعريف عام و ويژگی

 ن اسلامی به آن را استنباط و تبیین کنیم.عرضه کرده، نزديک ترين مضمون يا مضامی

 های معنویتّ  معنویتّ سکولار و ویژگی -2

گفتند   شد و به افراد بسیار مذهبی افراد معنوی می  معنويّت باطن دين تلقّی می 20تا قرن 
تجربه و قلب »(. امّا در قرن بیستم، معنويّت سكولاريستی و مبتنی بر 31: 1399)رمضانی، 

مطرح شد. به اعتقاد طرفداران  «تجربه و قلب خدا بنیاد»به جای معنويّت مبتنی بر « خودبنیاد
برداری از خدا و   های جديد، معنويّت دينی از بالا به پايین است و با فرمان  گونه معنويّت  اين

 محور، معنويّت از پايین به بالا است و  که در معنويّت انسان  آيد؛ در حالی  عبادت او پديد می
(. از نگاهی ديگر، 32رسد )همان:   های معنوی و شخصی خود به امر قدسی می  انسان با تجربه

سان هسته اصلی   گريز است. بدين  گرا و معنويّت غیردينی، شريعت  معنويّت دينی، شريعت
های   معنويّت جديد و سكولار، اومانیسم و استقلال انسان در رسیدن به معنويّت با تجربه

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

13 

 

نقد 13

و بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

تشیّع در 

ان
یم

و ا
ی 

دین
تّ 

نوی
 مع

می
هو

مف
ل 

مد
  

ور
مح

 

 

  

 است.« قلب خودبنیاد بشری»شخصی و 
شايد بتوان معنويّت را از جهتی رقیبی برای فلسفه دانست. فلسفه مدّعی بود مسائلی که علوم 

محور هم دارند و   های معنويّت  کند. چنین ادّعايی را فرقه  ها نیست را حلّ می  تجربی قادر به حلّ آن
 ها نیست.  وم تجربی قادر به حلّ آندرصدد حلّ آن دسته از مشكلات روحی انسان هستند که عل

 برخی باورها و مبانی تقريباً مشترک در میان طرفداران معنويّت سكولار عبارتند از:
 ها در زندگی انسان؛  باور به نیروهای فرامادی و تأثیر آن -1
 عنوان راه رسیدن به معنويّت؛  های درونی به  باور به شهودها و تجربه -2
 گرايی دينی؛  باور به کثرت -3
 انگاری آن؛   نگرانه از طبیعت و مقدّس  درک کل -4
 اعتقاد به روح؛ -5
 انتقاد از جامعه مدرن و تمايل به استفاده از دوران کهن؛ -6
فراروی از زندگی مادی هر چند برای لحظاتی در روز از هر طريق ممكن مانند مديتیشن،  -7

 مراقبه، تمرکز ذهنی و کنترل و مديريت ذهن؛
 (.37و  33تلاش برای يافتن معنايی برای زندگی )همان:  -8

 ترین تعاریف معنویتّ در غرب   مهم -3

 ترين تعاريف معنويّت در غرب عبارتند از:  مهم
 تجربه شخصی از امر قدسی يا مقدّس؛ -1
 وجوی امر قدسی يا مقدّس؛  جست -2
 حرکت درونی به سوی حقیقت، امر متعالی يا الوهیّت؛ -3
 يابد؛  آنچه انسان هنگام تماس با امر الهی در درون خود می -4
 جستجو برای معنا يا هدف زندگی؛ -5
 راهی برای تجربه آرامش و ارتباط با کل هستی؛ -6
 وجو برای عنصر غیر مادی زندگی انسان؛  جست -7
 شكوفايی انسان؛ -8
 های غايی؛  ارزش -9

 اهمیت دارد؛اهتمام انسان به آنچه برايش نهايتاً  -10
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 آوری و رضايت درونی مرتبط است؛  بعدی از شخصیت انسان که با آرامش، امید و تاب -11
 بعد متعالی درون تجربه انسانی؛ -12
 هر چیزی که موجب تعالی انسان شود؛ -13
 holosديدن زندگی به مثابه يک کل که امر مقدّس است. امر قدسی از واژه يونانی  -14

؛ مظاهری سیف، 37: 1399؛ سعیدی، 25-24: 1398)ر.ک: شلدريک،  معنای کل است  به
1402 :17.) 

 اند:  بندی کرده  برخی اين تعاريف متفكّران غربی را در انواع مختلف زير دسته
تعريف با رويكرد سوبژکتیو، تعريف با محوريت سبک زندگی، تعريف پديدارشناختی، 

يف مبتنی بر معنای زندگی و تعريف مبتنی بر تعريف کارکردگرا، تعريف مبتنی بر مذهب، تعر
 (. 69-28: 1397تحولات سنّی )غفاری قره باغ، 

شده نیست؛ همچنین به منشأ و مبانی اين تعاريف   جا بررسی تعاريف مطرح  هدف ما در اين
، اند گرا يا کارکردگرا يا پديدارشناختی يا مبتنی بر معنای زندگی نیز کاری نداريم که مثلًا ماهیت
بیت درباره چیزی است که با عنوان معنويّت در قرن بیستم مطرح   بلكه استنباط موضع قرآن و اهل

های زيربنايی و روبنايی اين تعاريف. از اين رو بايد قدر جامعی از   نظر از تفاوت  شده است، قطع
ع دين را در اين اين تعاريف را استخراج کنیم و آن را به منابع اسلامی عرضه کنیم تا بتوانیم موض

 زمینه جويا شويم. 

 تعریف عام معنویتّ -4

ها را استخراج   ها فرض کنیم تا مضامین اساسی اين داده  اگر تعاريف موجود را به منزله داده
وجو و کوشش درونی، تجربه درونی، امر قدسی، تعالی،   توان به اين نكات رسید:جست  کنیم، می

 آوری و رضايت درونی. يات، معنای زندگی، امید، آرامش، تابهای اخلاقی و غا شكوفايی، ارزش
وجو، کوشش درونی و هر چیزی که   اين نكات و مضامین در يک رتبه نیستند. مثلًا جست

منزله مبادی و علل آن هستند. تجربه درونی،   شود، مراحل اوّلیه معنويّت و به  موجب تعالی می
منزله هسته اصلی معنويّتند. امر قدسی، الوهیّت،   هتعالی يافتن و شكوفايی مراحل بعدی و ب

آوری،   های اخلاقی به منزله غاياتند. اتّصاف به آرامش، تاب  حقیقت نهايی، معنای زندگی و ارزش
توان همه   شود. می  منزله آثاری است که از معنويّت در انسان ظاهر می  رضايت درونی و امید به

توان معنويّت را فرآيندی بدانیم که از مبادی و علل   همچنین می ها را امور معنوی دانست.  اين
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رسد و در نهايت، آثاری از اين هسته مرکزی   شود و به هسته اصلی معنويّت می  معنويّت شروع می
که کدام بخش از اين فرآيند را معنويّت بنامیم، چندان مهم نیست؛ هر چند   شود. اين  متولّد می

تا در اين فرآيند، هسته اصلی را از مقدّمات و علل و نیز آثار جدا کرد. امّا آنچه توان تلاش کرد   می
 تر است، بیان فرآيندی برای معنويّت است که همه اين مراحل را در خود جای دهد.  مهم

توان تعريف مقدّماتی و کمابیش جامع   های مذکور می  به هر حال، بر اساس نكات يا مؤلّفه
تجربه درونی و قلبیِ امر قدسی يا حقیقت نهايی » معنای عام پیشنهاد داد:  يّت بهزير را برای معنو

گردد و   شود و زندگی او متعالی، معنادار و ارزشی می  های انسان شكوفا می  که بر اساس آن قابلیّت
 «گردد.  آوری و رضايت از زندگی همراه می  با آرامش، امید، تاب

وجوی امر قدسی   گونه ذکر کرد: کوشش درونی و جست  توان اين  میابتدای اين تعريف را 
 که...

 تواند موقتّی يا پايدار باشد.  اين تجربه می

 معنویتّ دینی و خاص -5

 توجّه است:  نكات زير برای رسیدن به معنويّت دينی قابل
واهد بود؛ زيرا معنای امری مربوط به خدا خ  شود، به  وقتی واژه معنويّت مقیّد به دين می -1

 محور دين خداست.
آيد، پس معنويّت دينی به   چون موضوع بحث، معنويّتی است که برای انسان پديد می -2

 شود.  رابطه انسان با خدا مربوط می
ای میان انسان و   اساس رابطه انسان با خدا، معرفت خدا است و بدون معرفت خدا، رابطه -3

 آيد.  خدا پديد نمی
که در   تواند معرفتی مفهومی، حصولی و انتزاعی باشد: اوّل اين  یل اين معرفت نمیبه سه دل -4

هايی که برای معنويّت در اين تعاريف مطرح شده است ـ که در تعريف   تعاريف معنويّت و ويژگی
ـ، تجربه درونی، شهودی و انضمامی مطرح شده است، نه مفاهیم انتزاعی. دوّم  عام خلاصه شد

شود و قادر نیست ارتباطی شهودی و قلبی میان   اهیم انتزاعی تنها باعث تصديق ذهنی میکه مف  اين
عنوان معرفتی   که در متون اسلامی هم معرفت قلبی و انضمامی به  خدا و انسان ايجاد کند. سوّم اين

 کند.  مطرح شده است که میان انسان و خدا ارتباط قلبی و مستقیم ايجاد می
شود، اين رابطه   ه شد که معنويّت دينی به رابطه انسان و خدا مربوط میگفت 2در بند  -5
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ای معرفتی و بینشی يا گرايشی و احساسی يا کنشی و رفتاری باشد. بنابراين معنويّت   تواند رابطه  می
 تواند هر نوع ارتباط با خدا را شامل شود.  دينی می

کلی در تفكّر دينی همه چیز بايد به خدا  از لحاظ منشأ و علّت معنويّت بايد گفت به طور -6
بینجامد و منشأ همه چیز و از جمله کمالات انسان و نیز معنويّت، خدا است. به تعبیر ديگر، 

شود. در عین حال، باز در   معنويّت از بالا به پايین است و از خداوند به سوی انسان سرازير می
نی و اختیاری نقش دارد. برای مثال، آيات متعدّدی از تفكّر دينی انسان نیز در بسیاری از امور انسا

 ؛ قصص:12دانند که حتّی پیامبر نیز در آن نقش ندارد )ر.ک: لیل:  قرآن هدايت را فعل خدا می
نیز چنین مضامینی  بیت  (. در احاديث اهل73عمران:  ؛ آل71؛ انعام:272و  120؛ بقره:56

صراحت بیان   (. با وجود اين، قرآن به164-163: 1، 1389صراحت بیشتر وجود دارد )کلینی،   به
دارد که هر چند هدايت فعل خداست، امّا اين انسان است که در برابر اين هدايت، شكر و   می

بِیْلَ گزيند يا کفر را:   تسلیم و ايمان را برمی وْراً  إنّا هَدَيْناه  السَّ (؛ ما راه 3)انسان:  إمّا شاکِراً وَ إمّا کَف 
 را به او )انسان( نشان داديم، خواه شاکر باشد يا ناسپاس.

فَإنْ دهد:   گردانی و هدايت نیافتن را به انسان نسبت می  و نیز اهتدا و هدايت يافتن يا روی
ما عَلَیْکَ  وا فإنَّ وا فَقَدِاهْتَدَوْا وَ إنْ تَوَلَّ (؛ اگر تسلیم شوند همانا هدايت 20عمران:   )آل الْبَلاغ أَسْلَم 

 يابند و اگر رويگردان شوند، بر تو تبلیغ است و بس. می
ه  و هرچند قرآن تذکره به حق است، امّا مشیت انسان در متذکّر شدن او نقش دارد:  کَلّا إنَّ

گويند، آن )قرآن( يادآوری  ها می که آن(؛ چنین نیست 55و  54)مدثر:  فَمَنْ شاءَ ذَکَرَه * تَذْکِرَة  
 گیرد[. شود. ]و از آن پند می است. هر کس بخواهد بدان متذکّر می

که هر چند در معنويّت نقش اصلی را خدا دارد، امّا بدون اراده، تلاش،   خلاصه آن
ده بودـ، يا ها اشاره ش  وجو، اهتمام و پیمودن راه توسّط انسان ـ که در تعاريف معنويّت به آن  جست

 رسد.  شود يا موقّتی است و به مرحله تثبیت نمی  معنويّت حاصل نمی

 مراحل معنویتّ دینی  -6

 شود:  حال بر اساس اين نكات و مبانی به مراحل و فرآيند معنويّت دينی پرداخته می

 . مرحله نخست: تجربه امر قدسی یا معرفت قلبی خدا1-6

گیرد. نخستین گام از معنويّت،   از خداوند سرچشمه می که گفته شد، معنويّت  گونه  همان
ای شهودی و قلبی و درونی   اعطای معرفت قلبی خدا بر انسان است. در اين مرحله انسان به تجربه
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رسد. اين مرحله، مصداقی از هدايت الهی است که منحصراً فعل و صنع خدا است   از خدا می
 (. از امام صادق73، آل عمران:71، انعام:272و  120، بقره: 56، قصص:12)ر.ک: لیل: 

بِی عَبْدِالله»چنین نقل شده است: 
َ
لْت  لِأ نْعِ اللهِ. لَیْسَ ق  نْعِ مَنْ هِیَ؟ قال: مِنْ ص  : اَلْمَعْرِفِة  مِنْ ص 

نْع   پرسیدم: معرفت کار   گويد: از امام صادق (؛ راوی می163: 1، 1389)کلینی،  «لِلْعِبادِ فِیها ص 
 فرمود: کار خداست، نه بندگان. کسی است؟ امامچه 

خداوند خود را »جالب است که در متون مقدّس يهوديان و مسیحیان نیز تعبیر زير آمده است: 
 (9/16)ر.ک: مزامیر: « شناسانده است.

ؤْمِنین»چنین نقل شده است:  از امیر مؤمنان الْم  ئِلَ أَمِیْر  کَ؟ قالَ بِ س  فَنِی : بِمَ عَرَفْتَ رَبَّ ما عَرَّ
پرسیده شد: چگونه  (؛ از امیر مؤمنان164و  162: 1و ر.ک:  86: 1، 1389)کلینی،  «نَفْسَه

 پروردگارت را شناختی؟ فرمود: به معرّفیِ خودش، او را شناختم.
؛ 129-122و  65-41: 1375اين مضامین در آيات و احاديث فراوان است )برنجكار، 

 (.58-42: 1374برنجكار، 
خداوند اين معرفت قلبی را در عوالم پیشین به  بیت  اساس آيات قرآن و روايات اهلبر 

 شوند. پیامبر اکرم  ها با اين معرفت و خداشناس وارد اين جهان می  ها داده است و انسان  انسان
ولَد  عَلَی الْفِطْرَة يَعْنِی عَلَی الْمَعْرِفَةِ بِأَنَّ »فرمايد:   می ودٍ ي  لُّ مَوْل  ه: وَلَئِنْ  ک  ول  ه  فَذلِکَ ق  وَجَلَّ خالِق  اللهَ عَزَّ

نَّ الله ول  رْضِ لَیَق 
َ
ماواتِ وَ الْأ مْ مَنْ خَلَقَ السَّ (؛ هر مولودی بر فطرت 331: 1398)صدوق،  «سَأَلْتَه 

شود و مراد از فطرت، معرفت به اين است که خدا خالق اوست. و اين آيه به همین  متولّد می
ها و زمین را آفريده است؟ خواهند گفت:  ها بپرسی: چه کسی آسمان اگر از آن»ارد: مطلب اشاره د

 «.خدا
جا که اين معرفت قلبی در روح انسان نهادينه شده است، در حديث بالا و ديگر احاديث   از آن

شده ذکر   گويند و در تفسیر آيه فطرت و آيه حنیفیت هم همین معرفت نهادينه  می« فطرت»به آن 
 (.12: 2، 1389؛ کلینی، 375: 1ق، 1413؛ برقی، 350: 1361شود )ر.ک: صدوق،   می

شود و به تعبیری،   امّا اين معرفت فطری و تجربه قلبی در همین عالم حاضر هم تجديد می
؛ 21شوند. تعبیر ذکر و تنبیه در آيات )ر.ک: غاشیه:   های مختلف به آن متذکّر می  ها از راه  انسان

ای دارد. امیر   ( و روايات جايگاه ويژه31 ؛ مدثّر:87؛ ص: 69؛ يس: 3و  2؛ طه: 10و  9اعلی: 
لَه  وَواتَرَ إِلَیْهِمْ »فرمايد:  ، درباره وظیفه انبیا میالبلاغه نهجدر خطبه اوّل   مؤمنان س  فَبَعَثَ فیهِم ر 

مْ مَ  وه  ر  ذَکِّ مْ مِیثاقَ فِطْرَتِهِ وَي  وه  ، لِیَسْتَأْد  ها  ؛ پس خدا رسولان خويش را میان انسان«نْسِیَّ نِعْمَتِهأَنْبِیاءَه 
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سوی آنان گسیل داشت تا وفا به پیمان فطرتش را از آنان  برانگیخت و انبیا را يكی پس از ديگری به
 شده او بگردانند.  فراموش  ها را متوجه نعمت  بازخواهند و آن

هَبمسعودی در ابتدای  وج  الذَّ ر  کند که در آن   نقل می  از حضرت امیر ای پرمعنا ، خطبهم 
کرد که همان معرفت قلبی و فطری   مردم را متنبه به عهد و میثاق عالم ذرّ می آمده است پیامبر

إعْلاناً »خدا است:  مْ سِرّاً وَ داً فی ظاهِرِ الْفَتَراتِ، فَدَعَا النّاسَ ظاهِراً وَباطِناً وَنَدَبَه  حَمَّ فَضَلَ م 
سْل.ا وَاسْتَدْعی  رِّ قَبْلَ النَّ مَه  إلی الذَّ ذی قَدَّ نْبِیْهَ عَلی الْعَهدِ الَّ  ( 27: 1ق، 1425)مسعودی،  «لتَّ
های يادآور شدن به اين تجربه قلبی و شهودی خدا فراوان و متعدّد است. در برخی از   امّا راه

شود؛ امّا در   ی انسان تجديد میها نقشی ندارد و اين معرفت جبراً برا  ها، اراده و اختیار انسان  اين راه
ها نیز نقش دارد. يكی از موارد نخست، باساء و ضراء و   های ديگر، اراده و اختیار انسان  راه

؛ عنكبوت: 67ها است که در آيات متعدّدی از قرآن به آن اشاره شده است )ر.ک: اسراء:   گرفتاری
. خداوند برای اتمام حجّت و فراخوانی (53؛ نحل: 33؛ روم: 62؛ نمل: 8؛ زمر: 40؛ انعام: 65

ها و لحظات حساس، معرفت قلبی و شهودی خود   ها به سوی خود در مشكلات و گرفتاری  انسان
های ديگر که   خواند. راه  ها را به حضور خود فرا می  سازد و انسان  ها متجلّی می  را بر قلب انسان

بران، دعا، عبادت و اعمال اخلاقی را شامل اختیاری است، همه ارکان دين، مانند دعوت پیام
توان گفت که کل دين برای تجلّی چنین معرفتی بر قلب انسان و تعالی   شود. به تعبیری می  می

کريم غايت نماز، يادآوری انسان به   انسان از اين طريق و نتايج روحی و اخلاقی آن است. در قرآن
( و نتیجه اين يادآوری، اطمینان قلب و آرامش 14)طه:  اقم الصلاه لذکریخدا ذکر شده است: 

 (.28)رعد:  الا بذکر الله تطمئن القلوباست: 
و  97: 1، 1389در احاديث نیز به قلبی بودن اين معرفت تصريح شده است )ر.ک: کلینی، 

(. در برخی احاديث از تعابیری مثل 179البلاغه: خطبه   ؛ نهج117و  108: 1398؛ صدوق، 98
( برای 181: 1ق، 1413( و معاينه )برقی، 181: 1، 1380؛ عیاشی، 117: 1398رؤيت )صدوق، 

 اين معرفت استفاده شده است که بیانگر معرفتی مستقیم و شهودی است.

سان مرحله اوّل معنويّت دينی عبارت است از: تجربه امر قدسی، يعنی معرفت قلبی   بدين
ها   حالات مانند باساء و ضراء. اين مرحله شامل همه انسان خدا و تجديد غیراختیاری آن در برخی

 شود و مختص مؤمنان نیست.  می

 . مرحله دومّ: انقطاع و احساس حضور در محضر خدا و ارتباط قلبی با خدا2-6

انقطاع حالتی است که انسان در اثر تجربه امر قدسی و تجلّی معرفت قلبی خدا، با ماسوی 
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کند و خود را در   ند و با تمام وجود فقط به خدای معروف و مشهود توجّه میک  الله قطع ارتباط می
خواهیم که   يابد. تعبیر انقطاع از مناجات شعبانیه اخذ شده است که در آن از خدا می  محضر او می

انقطاع الی الله را نصیب ما گرداند. جالب است که اين انقطاع در کنار نگاه و رؤيت قلبی خدا، 
ها، رسیدن به معدن عظمت و وابستگی روح به عزّت قدسی   قلب، کنار رفتن حجاب روشنايی

وبِنا »گردانی از غیرخدا ذکر شده است:   خدا و روی ل  إلهی، هَبْ لِی کَمالَ الانْقِطاعِ إلَیْکَ وَأَنِرْ أَبْصارَ ق 
بَ ا ج  وبِ ح  ل  قَ أَبْصار  الْق  ی تَخْر  نَا بِضِیاءِ نَظَرِها إِلَیْکَ؛ حَتَّ ورِ فَتَصِلَ إلی مَعْدِنِ العَظَمَةِ وَ تَصِیرَ أَرْواح  لنُّ

نحَرِفاً  ونَ لَکَ عارِفاً وَ عَنْ سِواکَ م  ک  بْهَجِ فَأَ کَ الْاَ ورِ عِزِّ دْسِکَ...إلهی أَلْحِقْنِی بِن  قَةً بِعِزِّ ق  عَلَّ )سیدبن  «م 
ت را نصیب من گردان و (؛ معبودا، نهايت توجّه و انقطاع به سوی خود687ق: 1414طاووس، 
های   ها، حجاب  که چشم قلب  هايمان را به روشنايی نگاه کردن به تو منوّر گردان تا اين  ديده قلب

دس تو درآويزد... معبودا، مرا به  نور را شكافته، به معدن عظمت واصل گردد و ارواح ما به عزّت ق 
 وم و از غیر تو روی گردانم.که عارف تو ش  تر خود، بپیوند تا اين نور عزّت باشكوه

 . مرحله سومّ: پیدایش حالات روحی خاص3-6

دهد، احساسات و حالات   در اين مرحله که پس از تجلّی معرفت قلبی و انقطاع رخ می
روحی خاص مانند آرامش روحی، حبّ الهی، خوف و خشیت نسبت به خدا، شكسته شدن 

جا   دهد. در اين  ز به خدا برای انسان رخ میروحی، رقّت قلب، امید، لذّت قلبی و احساس نیا
 کنیم:  برخی آيات و احاديث مرتبط را نقل می

وب ل   گیرد. ها آرام می  (؛ بدانید که با ياد خدا دل28)رعد:  أَلا بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْق 
خوف الهی در او پديد (؛ هر که خدا را بشناسد، 16: 8، 1389)کلینی،   «فَمَن عَرَفَ اللّهَ خافَه  »

 آيد.  می
خْبِتینَ إِلَیكَ والِهَة  » وبَ الم  ل  مَّ إِنَّ ق  ق: 1417قولويه،   )ابن  «،... و أَفئِدَةَ العارِفینَ مِنكَ فازِعَة   اللّه 

 های عارفان از تو ترسان است. های خاشعان، شیدای تو... و قلب (؛ خدايا! دل92

: 2، 1389؛ کلینی، 119ق: 1413)حمیری،   «أَلّايَقطَعَ رَجاءَه  مِنكَ ! حَقٌّ لِمَن عَرَفَكَ  يا رَبِّ »
رد.189  (؛ ای پروردگار من! بايسته است که عارف به تو، امیدش را به تو نب 
م بِقَضاءِ اللّهِ عزّ و جلّ » (؛ داناترينِ مردم 60: 2، 1389)کلینی،  «إِنَّ أَعلَمَ النّاسِ بِاللّهِ أَرضاه 

 ين ايشان به قضای خدای عز و جل است.به خدا، خشنودتر

صلَةَ الِانقِطاعِ إِلَیكَ » د لي و  مَّ وجَدِّ وی سَبَبي عَن سِواكَ  اللّه  د ق  ، حَتّی أَفِرَّ عَن مَصارِعِ  ، وَاصد 
حلَةَ إِلی إِيثارِكَ بِاستِظهارِ الیَقینِ فیكَ  الهَلَكاتِ إِلَیكَ  ثَّ الرِّ ؛ سیدبن 396ق: 1411)طوسی،  «، وأَح 
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؛ خدايا! بريدن از غیر و پیوستن به خودت را باز  (277ق: 1400؛ کفعمی،285: 1371اووس، ط
های هلاکت، به سوی تو بگريزم و با  های اتصالم به غیر را ببند تا از پرتگاه برايم فراهم کن و راه

 گرمیِ يقین به تو، به سوی ترجیح تو ]بر همه چیز[، بار بربندم. پشت

 ایمان و عمل صالح. مرحله چهارم: 4-6

توان اين مراحل را   پس از سه مرحله قبلی که همگی لطف و فیض الهی بر انسان است و می
يابد: يكی، شكر الطاف الهی که در   فرآيند هدايت الهی دانست، آدمی خود را در مقابل دو راه می

های   مراحل قبل رخ داد، تسلیم در برابر خدا، اهتدا، ايمان و عمل صالح و ديگری، کفران نعمت
وْراً معنوی الهی، کفر و انكار:  بِیْلَ إمّا شاکِراً وَ إمّا کَف  (؛ ما راه را به او 3)انسان:  إنّا هَدَيْناه  السَّ

 )انسان( نشان داديم، خواه شاکر باشد يا ناسپاس.
شده در مراحل قبل برای انسان، آنی و مقطعی خواهد   های حاصل  در صورت دوّم، معنويّت

محور و مستمر خواهد  اوّل، وارد مرحله معنويّت اخص، يعنی معنويّت ايمانبود. در صورت 
 د.ـش

کننده اختیار انسان در مسیر معنويّت روشن   در اين مرحله خطیر، نقش اساسی و تعیین
 شود.  می

 . مرحله پنجم: اعطای سکینه الهی و روح ایمان5-6

کند که در قرآن و روايات   سان وارد میپس از ايمان، خداوند نوع ديگری از آرامش را بر قلب ان
بر آن سكینه و روح ايمان اطلاق شده است. روح ايمان نیز همانند سه مرحله نخست معنويّت، 

است؛ امّا روح ايمان  ای از جانب خدای رحیم است، با اين تفاوت که آن سه عمومی هديه و عطیه
شود و بحث   جا به سه آيه مرتبط اشاره می  اينآورندگان دارد. در   شدگان و ايمان  اختصاص به تسلیم

 گردد.  تفصیلی و ذکر احاديث ذيل اين آيات را به مجالی ديگر واگذار می
1- وحِ مِنْه مْ بِر  دَه  يْمانَ وَ أَيَّ بِهِم  الْإِ وْ ل  ولئِکَ کَتَبَ فِی ق  (؛ آنان کسانی هستند که 22)مجادله:  ا 

ها را تأيید ]و تقويت[ کرده  نوشته و با روحی از ناحیه خودش آنهايشان   خدا ايمان را بر صفحة دل
 (.15: 2، 1389است )ر.ک: کلینی، 

2- وا أيماناً مَعَ أيمانِهِم ؤْمِنیْن لِیَزْداد  وْبِ الْم  ل  كِیْنَةَ فِي ق  ذِي أَنْزَلَ السَّ وَا الَّ (؛ او کسی 4)فتح:  ه 
، 1389تا ايمانی بر ايمانشان بیفزايد )ر.ک: کلینی، های مؤمنان نازل کرد   است که آرامش را در دل

2 :15.) 
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3- قْوی مْ کَلِمَة التَّ ؤْمِنِیْنَ وَ أَلْزَمَه  وْلِهِ وَ عَلَی الْم  (؛ پس 26)فتح:  فَأَنْزَلَ الله  سَكِیْنَتَه  عَلی رَس 
وا ملزم ساخت ها را به حقیقت تق خدا آرامش خود را بر فرستاده خويش و مؤمنان نازل فرمود و آن

 (. 200: 69ق، 1410)ر.ک: مجلسی، 

 . مرحله ششم: معنویتّ اخص و ایمان محور 6-6

معنويّت اخص اوّلًا، مختص مؤمنان است و ثانیاً، معنويّتی مستمر و نهادينه شده است و 
ثالثاً، دارای درجات است و بسته به درجه ايمان و عمل صالح، شدّت و ضعف دارد و حدّ يقفی 

سان، کل دين شامل اصول و فروع، بینش، کنش و گرايشات،   توان فرض کرد. بدين  آن نمیبرای 
عبادات، دعا، اخلاص و اخلاق و هر آنچه در دين هست، برای ايجاد اين معنويّت پايدار و تشديد 
آن است. ماهیّت اين معنويّت همان است که در سه مرحله نخست گفته شد؛ يعنی تجربه امر 

قلبی خدا، انقطاع الی الله، ارتباط قلبی با خدا، آرامش روحی، حبّ الهی، خشیت،  قدسی، شهود
منزله تجربیات   شود و به  امید و اموری از اين قبیل؛ امّا در اين مرحله، اين امور دائماً تكرار می

 آيد.  زيسته، مستمر، دائمی، تشديدشونده و رو به تزايد درمی

 نکته پایانی -7
ها را   گانه روشن شد؛ امّا بار ديگر اين مراحل و ترتیب آن  ترتیب مراحل ششاز مباحث قبل 

که گفته شد، محور تفكّر دينی خداست و همه چیز از جمله وجود و   گونه  شود. همان  مرور می
هدايت از سوی خداست. از اين رو سه مرحله نخست که فیض الهی است بر مراحل ديگر تقدّم 

حله نخست، مرحله اوّل بر همه مراحل تقدّم دارد؛ چون به عوالم پیشین دارد. در میان سه مر
شوند. وقتی انسان با   ها وارد اين عالم می  گردد و با معرفت اعطايی در عوالم پیشین انسان  برمی

شود، نخستین وضعیتی که برايش   عنايت و لطف خدا در اين جهان به معرفت اعطايی يادآور می
اع است؛ يعنی توجّه به خدا و عدم توجّه به غیرخدا. پس انقطاع دوّمین مرحله و دهد، انقط  رخ می

نتیجه توجّه به مرحله اوّل خواهد بود. وضعیت انقطاع حالاتی مانند آرامش روحی، حبّ الهی، 
ها در   دهد. دلیل اين مطلب، وجدان انسان  خوف و خشیت، رقّت و امید برای انسان رخ می

که در آيات و روايات هم به اين حالات اشاره شده است. پس   . گذشته از اينوضعیت انقطاع است
گانه مذکور   اين حالات، سوّمین مرحله معنويّت دينی خواهد بود. پس از الطاف و فیوضات سه

بیند. پس اين وضعیت، مرحله   آدمی خود را در مقابل دوراهی ايمان و عمل صالح يا کفر و گناه می
ود. در قرآن و روايات تصريح شده است که خداوند سكینه و روح ايمان را به چهارم خواهد ب
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کنند. پس دريافت اين   کند. وجداناً هم مؤمنان اين آرامش را پس از ايمان درک می  مؤمنان اعطا می
اعطا، مرحله پنجم معنويّت خواهد بود. در نهايت، انسان مؤمن و صالح که از تأيید الهی 

تری از ايمان و روح ايمان و نیز   ا انجام اعمال نیک و عبادت خدا به درجات عالیبرخوردار است ب
يابی حدّ يقف   يابد و اين دست  متذکّر شدن به معرفت قلبی و انقطاع و حالات معنوی دست می

محور خواهد بود که آخرين   ندارد و رو به فزونی است. اين مرحله معنويّت زيسته، مستمر و ايمان
نهايت است که انسان دائماً به سوی خدا تقرّب پیدا   است و خود دارای مراحلی تا بیمرحله 

 دهد.  کند و مسیر را تا لقاءالله و انتقال از اين جهان به جهان پسین ادامه می  می

 گیری  نتیجه

نقطه مشترک همه مراحل ذکرشده برای معنويّت، نوعی ارتباط با خداست و معنويّت دينی 
توان   که کدام مرحله را معنويّت بنامیم، مهم نیست و می  از همین ارتباط با خدا. اين عبارت است

افتد را امور معنوی بنامیم. امّا دو مرحله اوّل، يعنی شهود قلبی   آنچه در همه اين مراحل اتفاق می
يی اين خدا و انقطاع الی الله بیش از ديگر مراحل با مفهوم معنويّت هماهنگ است. پیشنهاد نها

است: مرحله اوّل را منشأ معنويّت بدانیم. مرحله دوّم را هسته اصلی معنويّت تلقّی کنیم. مرحله 
سوّم را اثر غیراختیاری معنويّت بدانیم. مرحله چهارم را اثر اختیاری معنويّت بدانیم. مرحله پنجم 

 تری از معنويّت در نظر بگیريم.   و مرحله ششم را مراتب عالی
و به طور کلی، تعالیم اديان الهی و  بیت  های قرآن و اهل  اين است که آموزه نكته مهم

معنای   توحیدی، در صدد تبیین چگونگی ارتباط انسان با خدا و معنويّت دينی است،و عبادت به
شود، درصدد ايجاد چنین   عام که شامل دعا و اموری مانند طلب و اراده تقرّب به خدا نیز می

پايه و اساس همه اين ارتباطات، معرفت قلبی و شهودی نسبت به خداست که  ارتباطی است.
خداوند در درون انسان نهاده است و در دنیا مورد غفلت قرار گرفته است و در صورت تجلّی در 
انسان و يادآور شدن به آن، اين ارتباط و آثار معنوی ذکرشده را در پی خواهد داشت؛ هر چند از 

عد، بر اساس سنّت الهی، غیر از شرط اراده الهی، متوقّف بر اراده و اختیار و مرحله چهارم به ب
توان معنويّت اخص و   خواست انسان نیز است و دو مرحله اخیر و به خصوص مرحله آخر را می

محور نامید. اين مرحله همان معنويّت زيسته و پیوسته در انسان است که آرامش   معنويّت ايمان
 هشت ابدی را در پی دارد. دايمی دنیا و ب

 توان به شكل زير ترسیم کرد: مراحل معنويّت را می
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